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88523060سرويس گزارش 

كيفيت نازل زندگي در شهرك‌هاي رها شده اطراف تهران، زنگ هشداري براي آسيب‌هاي اجتماعي فرداست

شهرك ابريشم؟ نه! شهرك زخم
در همين چند دقيقــه‌اي كه در ميان ۱۲بلوك هشــت‌طبقه‌اي 
‌۳۲واحدي ايســتاده‌ام، افراد مســن زيــادي در محوطه جابه‌جا 
مي‌شوند، بعضي‌هايشــان حتي با واكر. اين افراد به خاطر شرايط 
جسمي خود احتمالاً دوست دارند بعدازظهرها در آرامش استراحت 
كنند، اما از آن طرف كودكان انرژي زيادي دارند و مي‌خواهند اين 

انرژي را در بازي و سر و صدا و فوتبال تخليه كنند. 

  بي‌توجهي به بديهيات در طراحي شهرك ابريشم  
طبيعي است طراحان و مجريان شهرك‌ها بايد نگاه همه‌جانبه‌اي 
به نيازهاي ساكنان داشته باشــند، آنها بايد در نظر بگيرند كه 
شهرك را چطور طراحي كنند كه همه طيف‌هاي سني به نسبت 
بتوانند به نياز خود در مكان‌هايي كه پيش‌بيني شده پاسخ بدهند. 
شهرك مي‌تواند ساده، اما اصولي ساخته شده باشد. شهرك‌هايي 
كه نتوانند فضاسازي‌هاي متناســب با نيازهاي ساكنان خود را 
فراهم كنند، كانون توليد چالش‌هــاي اجتماعي خواهند بود. 
وقتي هزاران نفر در يك شــهرك زندگي مي‌كنند، خواه ناخواه 
انتظار اين است كه آنها به فضاي تنفســي، محوطه‌هايي براي 
پياده‌روي، امكانات بهداشــتي، ورزشــي و خدماتي دسترسي 
داشته باشند. شــگفت‌انگيز اســت در پروژه‌هاي مسكن مهر ـ 
دست‌كم در اين شــهركي كه امروز جلوي چشم من است ـ كه 
با هدف تأمين عدالت اجتماعي صورت گرفت تا اين حد به اين 
بديهيئت بي‌توجهي شــده اســت. وقتي در محوطه با ساكنان 
يكي از مجتمع‌ها صحبت مي‌كنم، يكي از زنان مي‌گويد: اينجا 
در پاركينگ يك مجتمع آمده‌اند محلي بــراي ورزش خانم‌ها 
راه انداخته‌اند. شــما نمي‌تواني آنجا نفس بكشي، يك ميليون 
و خرده‌اي شــهريه مي‌گيرنــد، بوي عرق خانم‌هــا نمي‌گذارد 
نفس بكشي. اصلًا جايي كه به عنوان باشگاه و ورزشگاه در نظر 
گرفته‌اند، مناسب اين كار نيست. من يكي دو ماه رفتم، ديدم دارم 
پولم را دور مي‌ريزم، حالا در خانه با تلويزيون ورزش مي‌كنم. تا 
دو سه سال پيش تهران زندگي مي‌كردم. شهرداري تهران براي 
اينكه ورزش را ميان شــهروندان ترويج كند، امكانات خوبي با 
شهريه‌هاي بسيار كم در ورزشگاه‌هاي خود فراهم كرده بود، اما 

اينجا اين چيزها براي مسئولان اينجا اصلًا مهم نيست. 

   تفكيك زباله‌اي كه وجود ندارد   
در اين شهرك نه مشوقي و نه ســامانه‌اي براي تفكيك زباله در 
نظر گرفته نشده اســت، در حالي كه انتظار مي‌رود شهرك‌هاي 
جديدالتأسيس الگوي شهرها و شــهرك‌هاي قديمي در تغيير 
عادت‌هاي شــهروندي از جمله در تفكيك زبالــه و بازچرخاني 
منابع و استفاده از انرژي پاك باشند. آنچه با چرخي مختصر در 
اين شهرك به چشم مي‌آيد، سطل‌هاي زباله‌اي است كه عموماً 
چرخ‌هاي آنها شكســته و به صورت ناپايدار در كنار بلوك‌هاي 
زندگي مردم قرار گرفته‌اند. ســطل‌هايي كه گاه محتويات آنها 
از سوي زباله‌گردها به بيرون ريخته و منظره مشمئزكننده‌اي را 

جلوي چشم همه مي‌گستراند. 
موضوع تفكيك زباله يكــي از بديهي‌ترين كارهايي اســت كه 
براي حفاظت از محيط‌زيست و اســتاندارد زندگي در شهرهاي 
بزرگ و شهرك‌ها ضروري است، اما متأسفانه با بي‌محلي كامل 
مديران شــهري البرز مواجه شــده اســت. در هيچ كجاي اين 
شهرك محلي براي تفكيك زباله‌ها پيش‌بيني نشده و از طرفي 
هيچ آموزش و مشــوقي به مردم ارائه نمي‌شود كه خود مردم با 
تفكيك زباله‌هايشــان امكان پايداري محيط‌زيست را در جايي 
فراهم كنند كه بيش از هر شــهرك ديگري به حلقه‌دره محل 
دفن خام و فاجعه‌بار روزانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن پسماند 
نزديك‌تر است. اين شــيوه از دفن زباله به خاطر حواشي جدي 
زيست‌محيطي، ناكارآمدي اقتصادي و تأثير آن بر سلامتي نسل‌ها 
در بيشتر نقاط دنيا منسوخ شده است. امروز دنيا به خاطر كمبود 
منابع بر بازچرخاني مواد از جمله پسماند و پساب تأكيد دارد تا 
از فشار بيش از حد بر محيط‌زيست و منابع طبيعي كاسته شود. 
دهه‌هاست كه مديريت‌هاي شهري دنيا با اجراي سياست تفكيك 
در مبدأ و تفكيك‌هاي خانگي و محلي و در نهايت تفكيك‌هاي 
تخصصي‌تر در محل جمــع‌آوري و مديريت پســماند نه تنها 
استانداردهاي زيست‌محيطي و شهري را بالاتر مي‌برند، بلكه از 

مزاياي اقتصادي و معيشتي آن نيز بهره مي‌برند. 
گفته مي‌شــود از هزار و 500 تا هزار و 600 تن زباله‌اي كه هر 
روز در حلقه‌دره استان البرز دفن مي‌شــود، دست‌كم هزار تن 
يعني روزانه يك ميليون كيلوگرم پســماند به صورت خام – به 
بزرگي عدد دقت كنيد ـ دفن مي‌شــود. فاجعــه‌اي كه فعالان 
زيست‌محيطي و كســاني كه با بزرگي اين اعداد ارتباط برقرار 

مي‌كنند، ابعاد آن را بيشتر درك مي‌كنند. 
حسين سيرايي، رئيس كميســيون فرهنگي شوراي شهر كرج 
از رقم فاجعه‌باري در اين باره ياد كرده اســت. او گفته فقط ۴ تا 
۵ درصد از پسماندهاي البرز تفكيك مي‌شود و مابقي به خاطر 
فقدان امكانات در حلقه‌دره دفن مي‌شود. اگر اين گفته درست 
باشد، در آن صورت ميزان پسماندي كه به صورت تفكيك‌نشده 
در حلقه‌دره دفن مي‌شــود بســيار فراتر از روزانه يك ميليون 

كيلوگرم خواهد بود. 
حلقه‌دره مكاني در جنوب ساوجبلاغ، نظرآباد و شمال اشتهارد 
است. اين منطقه طبيعي امروز به خاطر تخليه روزانه هزارو500 
تن زباله - ۵۴۷ هزار تن در ســال يا به عبارتــي ۵۴۷ ميليون 
كيلوگرم پســماند - از يك منطقه زيبا و طبيعي به يك معضل 
و زخم تبديل شــده و مديران شهري البرز در دوره‌هاي مختلف 
بيشتر ناظر فاجعه‌اي بوده‌اند كه در اين مكان شكل گرفته است. 
در فيلمي كه از درياچه‌هاي شيرابه شكل‌گرفته ناشي از تبعات 
دفن تفكيك‌نشده در حلقه‌دره منتشر شده، توضيحات يكي از 
مسئولان را مي‌شــنويم كه مي‌گويد ما اين شيرابه‌ها را با پمپ 
كردن و پخش كردن آن روي خاك خشك مي‌كنيم، در صورتي 
كه حتي اگر چنين ادعايي درست باشــد، معلوم نيست تبخير 
اين حجم از شيرابه‌ها اولاً چقدر آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در 
هوا منتشر مي‌كند كه در ريه‌هاي ساكنان شهرك‌هاي اطراف از 
جمله شهرك ابريشم مي‌رود و در ثاني حتي اگر بر فرض محال 
تبخير اين شيرابه‌ها با گستراندن آن روي خاك منطقه آلودگي 
هوا نداشته باشد، حجم وسيعي از خاك را با مواد سمي موجود در 

شيرابه‌ها آلوده مي‌كند. 
در تصاويــر و فيلم‌هايي كه از اين منطقه تهيه شــده، به وضوح 
ديده مي‌شــود كه زباله‌ها دقيقاً همانطور كه از سطل‌هاي زباله 
خانه‌ها وارد سطل‌هاي زباله شــهرداري شده، بعد از جمع‌آوري 
و دپو سر از حلقه‌دره آورده‌اند، حتي كسي به خود زحمت نداده 
كه گره اين كيســه‌هاي زباله را باز كند. گفته مي‌شود حلقه ‌دره 
جزو سايت‌هاي جمع‌آوري پسماندي بوده كه از دو دهه پيش به 
تجهيزات تفكيك زباله تجهيز شده بوده، اما مدت‌هاست كه آن 

تجهيزات خاموش شده و فقط اجازه دفن داده مي‌شود. 

    حسن فرامرزي
مديريت شهري در ايران همچنان تابعي از نزديكي و دوري به مركز است. شما 
مي‌تواني در شــهركي زندگي كني كه با پايتخت فقط ۷۰ كيلومتر فاصله دارد 
و اگر ترافيك نباشــد، خودت را ظرف ۴۰ دقيقه به ورودي پايتخت برساني، اما 
اســتانداردهاي زندگي در يك شهرك جديدالتأســيس به قدري پايين باشد 
كه انگار داري خواب مي‌بيني. مگر مي‌شــود سازندگان يك شهرك اين‌چنين 
به حداقل‌ترين نيازهاي زيســتي ساكنان آن بي‌اعتنا باشــند، حتي اگر آنها از 

دهك‌هاي پايين‌درآمدي جامعه باشند؟
از سه‌راهي كيانمهر ـ باســكول كرج وقتي حدود يك كيلومتر به سمت جنوب 
رانندگي كني، شهركي در همسايگي حلقه‌دره مركز دفن زباله و پسماند استان 
البرز جلوي چشمت ظاهر مي‌شود، شهركي كه قرار است بوي تعفن آزاردهنده 
شــيوه غيراصولي و منسوخ‌شده دفن زباله اســتان البرز را تحمل كند. به قول 
ساكنان اين شهرك، اغلب كساني كه اينجا زندگي مي‌كنند كارگراني هستند 
كه هيچ صدايي ندارند، نه رسانه‌اي و نه دادستاني خود را موظف نمي‌داند كه از 
حقوق پايمال‌شده آنها دفاع كند. چرا در روزگاري كه شهرك‌هاي جديدالتأسيس 
به عنوان شهرك‌هاي دوستدار محيط‌زيست و پشتيبان‌كننده از فناوري‌هاي نو 
و انرژي‌هاي پاك ساخته مي‌شوند، ما بايد شاهد چنين فاجعه‌اي باشيم؟ بعد از 
حدود يك دهه از افتتاح، همچنان استانداردهاي زندگي در اين شهرك از ميزان 
دسترسي به حداقل فضاي سبز، امكانات درماني، آموزشي، ورزشي، تفريحي به 
شدت فقير است. بلوك‌هاي جعبه‌كبريتي بدون نما در كنار هم ساخته شده‌اند، 
رنگ‌هاي بي‌كيفيت بلوك‌ها زير شــاق آفتاب و باران شســته شده‌اند. تنها 
ميدان اصلي شهرك مثل يك بيغوله به حال خود رها شده، خبري از حداقلي از 
زيباسازي و فضاي سبز وجود ندارد. نماهاي ساختمان‌ها به ويژه در چند مجتمع، 
تصوير ساختمان‌هايي متروك و خالي از سكنه را در ذهن تداعي مي‌كند، برخي از 
بلوك‌ها به ويژه در پشت بلوك‌هاي نيارش به صورت نيم‌ساخته به حال خود رها 
شده‌اند. بلوك‌هايي كه قرار بوده يك دهه پيش به خريداران مسكن مهر واگذار 
شود، اما آنها بدون تكليف مثل سايه‌هاي اشباح خودنمايي مي‌كنند. شهرك پر از 
دستفروش‌هايي است كه در فضاهاي خاكي در وضعيتي نامناسب و غيربهداشتي 
بساط كرده‌اند و ســيب‌زميني و پياز و خواروبار مي‌فروشند. هركسي با تكه‌اي 
نايلون كه از بس جلوي آفتاب و خاك ضربه خورده پوسيده شده، حريم خود را از 
دستفروش كناري جدا كرده است. اهالي به ويژه آنها كه ماشين شخصي ندارند، 
مجبورند از آنها خريد كنند چون گزينه ديگري ندارند، با اينكه قيمت‌هاي همين 
دستفروش‌ها بالاتر از قيمت كاسب‌هاي كيانمهر است. به گفته يكي از اهالي، 
بارها مسائل كهنه‌شده شهرك با مسئولان استان البرز، شهرداري و شوراي شهر 
چهارباغ در ميان گذاشته شده، اما آنها انگار روي نقشه نامرئي شده‌اند. در تك 
و توك مصاحبه‌اي كه مديران شــهري درباره اين شهرك داشته‌اند، از اختلاف 
موجود با اداره مسكن و شهرسازي البرز بر سر اداره شهرك پرده برداشته‌اند، در 
واقع كسي مسئوليت اداره شهرك را به عهده نمي‌گيرد و شهرداري شهر چهارباغ 

اعتباري براي كاستن از رنج‌هاي اين شهرك ندارد. 

  سوغات حلقه‌دره در حلق شهرك ابريشم  
آنچه در اين ميان آزاردهنده‌تر اســت، بوي تند تعفن عجيبي اســت، به ويژه 
در روزهايي كه باد مي‌وزد در شــهرك مي‌پيچد. اين بوي تعفن، بوي زباله‌ها و 
ماحصل تجزيه مواد پسماندها و شيرابه‌هاي حلقه‌دره بيخ گوش شهرك است. 
آنچه براي مديران در جانمايي اين شهرك مهم نبوده، محل قرار گرفتن شهرك 
در جوار مركز دفن زباله استان البرز اســت. بداقبالي ديگر ساكنان اين شهرك 
آنجاست كه همه پسماندهاي اســتان البرز دقيقاً در اينجا و به غيراصولي‌ترين 
روش يعني بدون اينكه فرآوري و جداسازي روي اين پسماندها صورت گيرد، 
دفن مي‌شود. رقمي كه گفته مي‌شود بسيار بالاست. به گفته مديران شهري و 
مسئولان محيط‌زيست استان البرز، روزانه هزار و ۵۰۰ تن زباله يعني يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار كيلوگرم زباله در حلقه‌دره در يك قدمي شهركي كه هزاران نفر در 
آنجا قرار است كودكان خود را بزرگ كنند، دفن مي‌شود. از اين مقدار، هزار تن 
زباله دست‌نخورده و بدون تفكيك كه مستعد ايجاد شيرابه‌هاي خطرناك و بوي 
تعفن است، در حلقه‌دره دفن مي‌شــود. سال‌هاست حلقه‌دره به مثابه يك غده 
چركين عمل مي‌كند و حالا اين غده در يك قدمي شهرك ريشه دوانده و پيش 
مي‌رود، مثل سرطاني كه متاستاز مي‌كند و به هر گوشه‌اي از بدن چنگ مي‌زند، 
حالا اين شيوه منسوخ از دفن زباله در حال چنگ زدن به كيفيت زندگي ساكنان 

شهرك ابريشم است. 

   آزار پلاستيك‌هاي دوشنبه‌بازار   
وقتي از ســه‌راهي جاده ابريشــم ـ حلقه‌دره )مركز دفن زباله البرز( به سمت 
شهرك مي‌پيچي، اولين منظره‌اي كه ذوق بيننده را كور مي‌كند، حجم وسيع 
نايلون‌ها و پلاستيك‌هايي است كه در زمين‌هاي باير به حال خود رها شده‌اند. 
اين پلاستيك‌ها كه چهره زشتي به مسير منتهي به شهرك داده، نتيجه فعاليت 
بازاري است كه روزهاي دوشــنبه در زمين‌هاي خاكي ميانه باسكول و شهرك 
برگزار مي‌شود. كاسب‌ها بعد از فعاليت، پسماندها و پلاستيك‌هاي پاره شده را در 
همانجا رها مي‌كنند و باد به تدريج اين پلاستيك‌ها را به شهرك مي‌آورد. اهالي 

درباره قطع فعاليت اين بازار بــه مراجع قانوني مراجعه كرده‌اند، از 
چهار - پنج سال پيش به آنها وعده داده شده كه اين بازار برچيده 
خواهد شد، اما اين بازار بدون شناســنامه و پرحاشيه همچنان به 

فعاليت خود ادامه مي‌دهد. 
شــهرك پر از زمين‌هــاي بايري اســت كه در اين يــك دهه كه 
خانواده‌هايي با دهك‌هاي پايين‌درآمدي به اينجا مهاجرت كرده‌اند، 
مي‌توانست بستر مناسبي براي احداث بوستان و فضاي سبز باشد، 
اما زمين‌ها در اختيار علف‌هاي هرز و پلاستيك‌ها قرار گرفته، گاهي 
چوپان‌هاي روستاهاي اطراف به ويژه اوايل بهار كه علف‌ها تازه از 
زمين بيرون آمده، گله گوسفندان و بزهاي خود را براي چرا به اين 
زمين‌ها مي‌آورند. آمارهاي رســمي مي‌گويد، ۱۴ هزار نفر در اين 
شهرك زندگي مي‌كنند، اما با توجه به مهاجرت اجباري كارمندان و 
كارگراني كه از پس كرايه‌هاي بالا در تهران و مناطق مستعدتر براي 

زندگي برنمي‌آيند، احتمالاً تعداد ساكنان بيشتر باشد. 
يكي از ســاكنان كه پايين‌تر از ديوار كلانتري شهرك بساط كرده 
اســت، مي‌گويد: بنويس كه اينجا صاحب ندارد. مردم مجبورند، 
وگرنه هيچ وقت در چنين جاهايي زندگــي نمي‌كردند. وضعيت 
را خودت مي‌بيني، اگر كســي بخواهد ببينــد، مي‌بيند. من و دو 
پســرم اينجا بســاط مي‌كنيم. هر روز يك مغازه جنس را اينجا 
خالي مي‌كنيم و آخر شــب هم با خودمان مي‌بريــم. رنگ و روي 
جنس‌هايمان جلوي آفتاب مي‌رود. باد و باران مي‌گيرد. مشتري‌ها 
اعتراض مي‌كنند، با گلايه و غر مي‌خرند. فكر مي‌كني كار ساده‌اي 
باشد؟ هر روز جمع مي‌كنيم و هر روز پهن مي‌كنيم. من 65 سال 
دارم، اما قيافه‌ام را ببين، مثل 80 ســاله‌ها به نظر مي‌رسم. جلوي 
گرما و سرما داريم كار مي‌كنيم به خاطر اينكه محتاج كسي نباشيم. 

خودمان هم از اين وضعيت راضي نيستيم، اما چه كار كنيم؟

    اكباتان چه دهه‌اي ساخته شد
  شهرك ابريشم چه دهه‌اي؟ 

خانمي كه از پيرمرد دارد يك بسته ماكاروني مي‌خرد، مي‌گويد: اين 
همه بي‌توجهي و ناكارآمدي در اداره يك شهرك جديد براي همه 
ساكنان اينجا واقعاً محل سؤال اســت، اما آنها صبح زود مي‌روند و 
شب خسته به خانه‌هايشان برمي‌گردند و فقط وقت مي‌كنند شام 
بخورند، تلويزيوني ببينند و بخوابند، همــه ما به اين وضعيت تن 
داده‌ايم. شــما نگاه كنيد. شــهرك اكباتان در چه دهه‌اي ساخته 
شد و شهرك ابريشم در چه دهه‌اي، 50 سال بعد. در اين 50 سال 
ساختمان‌سازي چقدر پيشرفت كرده، ما نمي‌گوييم شهرك ابريشم 
50 سال بعد از شهرك اكباتان بايد بهتر از آنجا ساخته مي‌شد، اما 

حداقل بايد مثل آنجا ساخته مي‌شد. 

توقعي كه اين زن مطرح مي‌كند، نابه‌جا نيست. اين پسرفت و عقبگرد در شهرك‌سازي با هيچ متر و معياري قابل 
توجيه نيست. انتظار مي‌رود شهرك‌هاي جديدالتأسيس نمونه‌اي از شهرك‌هاي دوست‌دار محيط‌زيست و متصل 
به فناوري‌هاي روز و روش‌هاي نوين مديريت پسماند و بهره‌بردار از انرژي‌هاي نو و دوست‌دار محيط‌زيست باشد. 
از طرفي، اين نوع بدرفتاري با افرادي كه به هر دليل جزو دهك‌هاي پايين‌درآمدي جامعه هستند، درست در نقطه 
مقابل عدالت اجتماعي است. وقتي به اين شكل قطره‌چكاني و معيوب به دهك‌هاي پايين جامعه، به كارگران و 
كارمنداني كه حقوق پايين‌تري دارند، خدمات‌رساني مي‌كنيم، در واقع آنها خانواده‌ها و فرزندانشان را به خاطر 
فقري كه دچارشان شده‌اند، تنبيه مضاعف مي‌كنيم، در صورتي كه توقع اين است كه شهرك‌هايي مثل شهرك 

ابريشم محل جبران و ترميم زخم‌هاي اجتماعي و فرهنگي باشد. 

   اينجا مردها زود از پا درمي‌آيند  
وقتي در تاكسي خطي شهرك ابريشم نشسته بودم، خانم مسني كه مي‌خورد 70 ساله باشد، در تاكسي مي‌گفت 
هر روز مسير شش ‌ساعته ـ رفت و برگشت ـ بين شــرق تهران تا شهرك ابريشم را طي مي‌كند. او سعي مي‌كند 
بخش زيادي از اين مسير را با مترو و اتوبوس طي كند تا براي او به صرفه باشد، گرچه مجبور است بخشي از راه 
را تا مترو با خودروهاي مسافركش برود، اما سرعت پايين قطارها و اتوبوس‌ها و ترافيك راه باعث شده كه گاهي 
نزديك به هفت ساعت از وقت او در رفت و آمد تلف شود. وقتي در تاكسي سر صحبت را با اين زن باز مي‌كنم، آرام 
مي‌گويد: آنقدر در اين ماشين‌هاي در و داغان نشسته‌ام كه كمردرد و گردن‌درد گرفته‌ام. از ما گذشت، اما طفلك 
مردهاي دوشيفته‌اي كه هر روز اين فاصله را طي مي‌كنند، خيلي زود از پا درمي‌آيند. اين ديگر هرچه باشد زندگي 
نيست، قيافه‌ها را ببين، چقدر خسته‌اند. بعضي روزها مي‌آيم خانه، مي‌خواهم دراز بكشم و استراحتي بكنم، بادي 
مي‌آيد و بوي تعفن از فاضلاب ساختمان بيرون مي‌زند. از همسايه‌ها هم پرسيده‌ام، آنها هم اين مشكل را دارند. 
آدم وقتي میهمان دارد، از خجالت آب مي‌شود. انگار وســط فاضلاب نشسته‌اي. نمي‌دانم سيستم فاضلاب اين 
شهرك را چطور ساخته‌اند كه اين طور شده است. اين بوها آزاردهنده است. چرا بايد اينطور باشد؟ چرا پيمانكارها 
احضار نمي‌شوند؟ ما واقعاً شرمنده میهمان‌هايمان هستيم، باور مي‌كنيد دوست ندارم اينجا و در اين وضعيت ما 
را ببينند. خيلي‌هايشان دلداري مي‌دهند و مي‌گويند طوري نيست، اما مي‌دانم پشت سرمان تأسف مي‌خورند 
كه چنين جايي زندگي مي‌كنيم. وقتي آنها پايشان را به اين شهرك مي‌گذارند، تمام وجودم احساس شرمندگي 

است. دوست ندارم آنها اين منظره‌هايي كه ما هر روز مي‌بينيم ببينند، واقعاً اينجا زشت است. 

   زن طبقه دوم مي‌گويد من اينها را زاييده‌ام؟   
در حال قدم زدن در شهرك هســتم. محوطه يكي از مجتمع‌ها، صداي دعوايي توجهم را جلب مي‌كند. ماجرا 
از اين قرار اســت خانمي از كودكاني كه در محوطه بين بلوك‌ها بازي مي‌كنند - فضايي براي بازي كودكان در 
مجتمع‌ها در نظر گرفته نشده است - مي‌خواهد كه بروند جاي ديگري بازي كنند. آنها دارند با سر و صدا فوتبال 
بازي مي‌كنند و آن زن مي‌گويد اين بساط هر روزه اين بچه‌هاست، حق اوست كه مي‌خواهد استراحت كند. يكي 
ديگر از زن‌ها ـ مادر يكي از پسرك‌هايي كه تا چند لحظه پيش فوتبال بازي مي‌كرده و حالا در كنار مادرش منتظر 
تعيين تكليف دعواســت - به خانمي كه از پنجره طبقه دوم يكي از بلوك‌ها تقريباً دارد داد مي‌كشد، مي‌گويد 
پس اين بچه‌ها كجا بازي كنند. زن طبقه دوم مي‌گويد تقصير من است؟ من اينها را زاييده‌ام؟ برخلاف تصورم، 
مادر آن پسرك مي‌خندد و زير لب مي‌گويد، راست مي‌گويد. زن طبقه دوم پنجره را مي‌بندد و مادر پسرك به 
بچه‌هايي كه دورش حلقه زده‌اند مي‌گويد كمي آن‌طرف‌تر بازي كنيد. بچه‌ها امان نمي‌دهند و مي‌گويند خاله! 
خاله! آنجا هم نمي‌گذارند. زن كمي كلافه شده است و انگار مي‌خواهد بچه‌ها را از سرش باز كند، مي‌گويد باشد 

پس بدون سر و صدا بازي كنيد، داد نزنيد. 
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